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و طرح مسئله-الف و هدف(موضوع ):اهميت موضوع
و تمدني ريشه و افغانستان مشتركات فرهنگي كه در بسياري از موارد داري دارند؛ چنان دو كشور ايران

دو بنابراين اگرتوان يكي را از ديگري بازشناخت يا آن دو را از يكديگر جدا نمود؛ نمي چه اين دو كشور، امروز
به واحد سياسي جداگانه مي اند، در اساس ملّتي يگانه و ميراث فرهنگي مشتركشان يادگار چند شمار  هزار روند

ميي ساله و ادب پارسي است كه در افغانستان،. باشد نياكان مشترك آنها اي سابقهيكي از اين يادگارها زبان
ن و در همان. داردكمتر از ايران و باليده جا بسياري از بزرگان ادب پارسي در اين سرزمين ديده به جهان گشوده

و هند برده آرميده و ادب اين سرزمين را به شام، روم و برخي ديگر نيز از آنجا كوچ كرده، فرهنگ، زبان از اند اند؛
و افغانستان،يهسال اين رو تاريخ ادبيات قريب به هزار افغانستان در قلب پرتپش آسيا. تاريخي يگانه است ايران

و ها، عنصري ها، جامي ها، سنايي بخش بوده كه مولوي يگانه سرزمين الهام شمار در آغوشبي را با فرزندان ... ها
ميي هر كدام چون مشعلي فروزان در سينهخود پرورانده است؛ فرزنداني كه  .درخشند تاريخ ادبيات ما

و همچنين ضرورت بيان دلبستگيد وابستگيبه دليل وجو هاي دو ملت، نگارنده بر آن است هاي ياد شده
از. كه به واكاوي يكي از زواياي مهم شعر امروز شاعران افغانستان بپردازد اهميت محوري شعر در قلمرو ادبيات،

بن فرض پيش و محور اصلي تحقيق، پرداختن به ميهاي شعر مايه هاي اين رويكرد است .باشد معاصر افغانستان
و همچ و راز لزوم پرداختن به شعر معاصر افغانستان، در اهميت محيط جغرافيايي اين كشور نين اهميت

حاي كاركرد شعر در عرصه و فظ به شناخت بيشتر اجتماع نهفته است؛ به عنوان مثال آگاهي از عصر فردوسي
و انديشه ميي شعر و از سوي اين بزرگان كمك اشعار اين شاعران باعث شكل گرفتنيهديگر مطالع كند

و حتي اقتصادي زمانه مي اين واقعيت، خود بيانگر تعامل شاعر. گردد شناختي كلي از اوضاع اجتماعي، سياسي
و هر و به زمان محققيهقدر مطالع با اجتماع است .تر باشد، مفيدتر خواهد بود نزديك چنين تعاملي جديدتر

و  كاربرد پژوهشاهداف
بن انديشه و يا درون هاي نهفته در يك اثر ادبي كه از آن با عنوان معني، مضمون، باطن، محتوا، مايه ياد مايه

و طبقه مي بندي كنيم، اهميت بسزايي دارد؛ بدين جهت هدف محوري اين پژوهش، شناسايي، استخراج
ختن بدين امر مبتني بر توجه بيشتر اين دسته از ضرورت پردا. باشدمي هاي شعر معاصر افغانستان مايه درون

و مخاطبان آنها به انديشه و آرمان شاعران هاي شعر امروز افغانستان است كه تا كنون به اين روش انجام ها، باورها
.نشده است

و اقتصادي معاصر افغانستان، به و ويژه در سه دهه وضعيت نابسامان اجتماعي، فرهنگي، سياسي بروزي اخير
و جنگ ناامني و نويسندگان زمينه ها و داخلي، عرصه را بر پژوهشگران و ادبي تنگ هاي بيروني هاي مختلف علمي

و مراكز دانشگاهي نيز دچار آسيب در. اند هاي جدي شده كرده هنگامي كه حدود سه سال قبل به كابل سفر كردم،
و ادبيات فارسي دري مت ، مقاطع تحصيلات تكميلي وجه شدم كه دانشگاه دولتي كابلملاقات با استادان گروه زبان

بهي رشته و حتيّ مقطع كارشناسي نيز و ادبيات پارسي را ندارد و راه زبان با توجه. اندازي شده است تازگي بازسازي
و علمي افغانستان نيازمند بازسازي است، پژوهش  قاانجام شده به اين كه مراكز تحقيقاتي برداري بل بهرهدر موارد زير

:رسد به نظر مي



و دغدغهها، آرمانآشنايي بيشتر با انديشه� ترينهاي شاعران معاصر در مقام فرهيختهها، تخيلات
ي امروز افغانستان؛ طيف جامعه

 شناسايي پربسامدترين مضامين شعر امروز افغانستان؛�

اف� و معاني بلند شعر امروز غانستان با استفاده از صور خيال، آشنايي با چگونگي پردازش مفاهيم
و معنوي؛ و صنايع لفظي  روايت

 هاي مضموني در شعر امروز افغانستان؛ تر گرايش شناسايي دقيق�

و توصيف اجمالي درون� هاي شعر امروز افغانستان، به منظور ايجاد سهولت در فهم مايه بازگويي
 مضامين؛

ط� و اجتماعي افغانستان در ي اخير براي كسب دريافتي ول سه دههبازخواني تاريخ سياسي
 تر از وضع ادبي اين دوره؛ عميق

و هنري اين دوره؛�  مروري اجمالي بر وضعيت فرهنگي

و نسبتاً جامع از وضعيت ادب معاصر پارسي دري ارائه� ؛)سال اخير 250(ي تصويري روشن
؛)ي اخير سه دهه(بيان كلياتي از ادبيات امروز افغانستان�
و ساير ملل جهان به روش براي انجام مطالعه ايجاد مبنايي� اي تطبيقي با ادبيات معاصر ايران

.»سنجش همبستگي«

و پرسش-ب و فرضيهمباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري :هاها

 هاي تحقيق پرسش
 اخير كدامند؟ي شعر معاصر افغانستان در سه دهه هاي مايه ترين درون مهم�

 ها از بسامد بالاتري برخوردارند؟ كدام مضمون�

ها فرضيه
آن-فرهنگ آن ملتّي ترين شاخصه مهمبه عنوان- ادبيات هر ملتي همواره در تعامل با اجتماع است، بر

مي اثر مي و از آن اثر و فرهنگ مشترك كشور. پذيرد گذارد با ايران افغانستان نيز با آن كه تاريخ، زبان، ادبيات
و اقتصادي بسياري در حوزه دچار تحولاتهاي اخير در دهه. برخوردار است ؛ شده استهاي سياسي، اجتماعي
و اجتماعي اين«ترين فرض اين پژوهش بنابراين مهم تأثيرپذيري شعر معاصر افغانستان از شرايط سياسي

.است» كشور
خاصي كه متأثر از وضع سياسي اين كشور است، مضامين شعر معاصر افغانستان از لحاظ كمي به مضامين

و سياست، مادر تغيير در تمامي حوزهي تر، حوزه اي دارد؛ به بيان دقيق گرايش قابل ملاحظه هاي ديگر است
و شعر هر دوره ملموس مي و ادبي وقتي كشوري. باشد تأثير آن بر تمام شئون زندگي، از جمله شئون فرهنگي

ودچار مشكلاتي چون جنگ باشد، بديهي است كه مضامين شعري ...، ناامني، مهاجرت ناخواسته، فقر، بيماري
.ها خواهد بود آن كشور نيز متأثر از اين ويژگي



و روشي مورد تحقيق، نمونهروش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، جامعه-پ هايگيري

و تحليل داده شيوهي اجراي آن، گيري، نحوه گيري، ابزار اندازه نمونه :هاي گردآوريو تجزيه

 تعريف مفاهيم
به. است (Theme)»تم«ي معادل واژه» مايه درون« اين. رسد سال هم نمي50قدمت كاربرد اين واژه در ايران

و كاربرد، مترادف  » موضوع يا سوژه«،(Content)» محتوي«، (Motif)» مايهبن«واژه در اصطلاح

(Subject) قرار گرفته است» موضوع«و حتي» مضمون«و همچنين .

و به اين دليل كه ناظر بر كليت معنايي اثر ادبي روايي» مايه درون« از واژگان كليدي نقد ادبي جديد است

به است، بيشتر در حوزه و داستان كوتاه كاربرد داردي ادبيات داستاني، ي كاربرد اين واژه در دوره. ويژه در رمان

هماخي و سبكر هم زمان با گسترش مباحث مربوط به نقد ادبي و همچنين ادبيات تطبيقي، به شعر شناسي

.تعميم يافته است

با» هاي بنيادين ايده«هاي شعري همان مايه درون به» موضوع«هستند كه در ارتباط مستقيم و بيشتر بوده

مي) ويژه واژگانبه(كمك فرم  به. شوند بيان و هر كدام در نگاه سنتي و محتوا از هم جدا هستند ادبيات، شكل

اند؛ اما در نگاه جديد به ادبيات، بر اين اساس ارزش ذاتي را براي محتوا قايل بوده. تأثير خاص خود را دارند

و معنا از يكديگر جدايي و آنچه بنابراين درون. ناپذيرند صورت و معناي اثر ادبي است مايه ناظر بر محتوا

ميما درون . است» واژگان«سازد، يه يا محتوا را با شكل مرتبط

هاي ادبي، نمادها، اعلام، واژگان عوامل متعددي از جمله صور خيال، فضاسازي ذهني، تصويرگري، آرايه

و امثال اينها در ساختن درون و اصطلاحات نجومي ي اثري ادبي سهيم مايه اساطيري، انواع رنگ، عناصر طبيعي

و القاي معني دارد،و مؤثر هستند .است»ي انتزاعي واژه«يا» اسم معني«؛ ولي آنچه بيشترين تأثير را در انتقال

از مايه درون و هاي انتزاعي، بيشتر مفاهيمي عامه هستند كه از شعري به شعر ديگر، از زباني به زبان ديگر

و به همين دليل كمتر جنبه فرهنگي به فرهنگ ديگر منتقل مي اب شوند و تفاوتي در داعي دارند ها بيشتر

.ي پردازش آنها نمايان است نحوه

ي تحقيق شيوه
ي از آنجا كه تأويل، گستره.ي تحليل محتوا استفاده شده است هاي اين پژوهش از شيوه براي گردآوري داده

مي موضوع و البته در مواردي مبهم و فرعي شعر معاصر افغانستان را بسيار وسيع نمود، براي انتخاب هاي اصلي
و عبارت مدخل و كلمه هاي كار، خود متن به ها و تفسيرهاي هاي كار برده شده در آن، بدون توجه به تأويل

. مختلف، ملاك قرار گرفت
ت و غيرصريح برداري، تمامي اشارهي اولِ فيش رتيب در مرحلهبه اين و(هاي صريح شامل كنايه، مجاز

شد هاي مختلف جمع به موضوع) استعاره اين كار در مورد شعرهايي كه قالب كلاسيك داشتند، بسيار. آوري
شد شده هاي نيمايي يا سپيد سروده تر از شعرهايي كه در قالب دقيق ر با شعر كلاسيك اين امكانكا. اند، اجرايي

آورد كه واحد معنايي مشخصي، مثل بيت، اساس گزينش موضوع قرار گيرد؛ بنابراين دقت تعيين را فراهم مي



و سپيد، واحد معنايي گاهي.ي معنايي بالاتر استموضوع، به خاطر محدود بودن گستره در شعرهاي نيمايي
علا چند سطر قرار مي و به اين ترتيب، هاي ها، ناگزير از اشاره هاي مستقيم به موضوع وه بر اشارهگرفت

و معناهاي فرامتني هم بودم با اين همه، تلاش بر اين بوده است تا براي پرهيز از هرگونه قضاوت. غيرمستقيم
و اشاره و برداشت، در حد امكان، متن .هاي مستقيم آن معيار گزينش قرار گيرد نادرست يا سوء تعبير

ش و موضوعي كلي قرار داده»واژگان«يوه، تا حد امكان در اين ها بندي موضوع ايم تا كار طبقه را زير دسته
و دقيقي دوم كار بود، راحت كه مرحله .تر انجام شود تر

و نمونه جامعه هاي آماري
. باشدمي تاكنون.ش.ـه 1358زماني اين پژوهش از حدود سي سال گذشته يعني از سالي محدوده

و حكومتا تا هاي گوناگوني را به خود ديده است؛ از حكومت فغانستان در اين دوره، حوادث هاي كمونيستي
و آمريكايي و طالباني و نشر نمي. جهادي تواند چندان فعال باشد؛ بديهي است كه در چنين اوضاعي صنعت چاپ

در) از يكصد تا هزار نسخه(بسيار محدود بيست اثر از شاعران اين دوره، با شمارگانو با اين حال حدود يكصد
و با دستگاه از با تمام اين اوصاف كوشيده.هاي سنتي، چاپ شده است افغانستان به صورت غيرفني ايم با استفاده

: هاي ذيل، شعر چهارده شاعر افغانستاني معاصر را براي بررسي برگزينيم ملاك
دا� و از ميان آنها يك اثر را انتخاب شتهآثار شاعراني را كه بيشتر از يك اثر چاپي اند، بررسي نموده

 ايم؛ كرده

و هشتاد، نمونه سعي كرديم از دهه� ي هايي را برگزينيم؛ ولي اين تلاش درباره هاي شصت، هفتاد
ي اول، قرين موفقيت نبود؛ دهه

ك� و اروپا تناسبي و پاكستان و شاعران مهاجر به ايران مي برقرار سعي كرديم ميان شاعران مقيم
 نماييم؛

مي سعي كرديم در مجموعه� گزينيم، شاعران زن نيز به تناسب شاعران موجود، حضوري اي كه بر
 متعادل داشته باشند؛

و هم شعر سنتي حضور داشته باشد؛�  تلاش كرديم در ميان آثار برگزيده، هم شعر نو

و شعر در انتخاب نمونه� ك ها از شاعران، استادان دانشگاه .ميدنموسب نظر شناسان

به بديهي است كه اين چهارده گزينه، برترين و نگارنده اساساً اعتقادي هاي شعر معاصر افغانستان نيستند
و معتقد است عنصر تعيين ميي در اين عرصه، مذاق خوانندهكننده برتري شعري بر شعر ديگر ندارد . باشد شعر

و اثر انتخاب شد :يك از آنان به ترتيب الفبا آورده شده استهريهدر زير نام شاعران برگزيده
من(محبوبه ابراهيمي ، واصف باختري)مينو به عبارت ديگر(الامين اميني، روح)اند بادها خواهران

گم مويه( ،)اي از لاله كوهي نامه(زاده، زهرا حسين)ابر كوچك غزل(، خالده تحسين)شده هاي اسفنديار
من(، عبدالقهار عاصي)ستاك(، بارق شفيعي)شعارايهگزين(عبدالواحد رشته و غم ، رازق فاني)غزل من

شب( و سنگي قصه(، محمدكاظم كاظمي)هاي نسل فانوس سرنوشت دست(، خالده فروغ)شكست ،)خشت
و مرداب(و لطيف ناظمي) آلود آزادي دهان خون(، پرتو نادري)بلخي نامه سوگ(ابوطالب مظفري ).سايه



:هاي تحقيقيافته-ت

و ادبيات، رابطه و اجتماعي با هنر ت از آنجا كه در هر كشوري ميان اوضاع سياسي و مبني بر وأاي دوسويه ثير

وي نخست به صورت مختصر درباره متقابل برقرار است، در پژوهش حاضر تأثر و اوضاع تاريخي كشور افغانستان

گ ت فتهسياسي اين سرزمين از گذشته تا امروز سخن و سپس وأايم و هنر و تاريخي بر فرهنگ ثير عوامل سياسي

و كاربردها، پرسش به ويژه ادبيات اين كشور را بيان نموده ها، ايم؛ آن گاه به شرح اهميت موضوع پژوهش، اهداف

و ملاك گزينش شاعران پرداختهآمي ها، جامعه فرضيه و پس از توضيح دادن اري ني شيوه ايم وع تحقيق كه از

و صلح را در شعر چهارده شاعر تحليل محتوا مي باشد، عناصر اصلي ادبيات مقاومت يعني جنگ، مقاومت

و بررسي كرده،هايي افغانستاني معاصر، با ذكر نمونه هر تحليل و با استفاده از دو جدول، بسامد كاربرد از ايم يك

شا مايه درون و آثار تك تك در پايان پژوهش بدين نتيجه. ايم عران، نشان دادهها را در شعر معاصر اين سرزمين

و اجتماعي افغانستان، بسامد حضور درون دست يافته و» جنگ«ي مايه ايم كه با توجه به آشفتگي اوضاع سياسي

و كاربرد مضون» مقاومت«پس از آن، و» آشتي«در شعر شاعران، بسيار زياد در كلام آنها بسيار ناچيز است

و پرداختن به اوضاع  و ادب، و چه خارج از آن، اعتلاي فرهنگ سخن سرايان افغانستاني چه در داخل اين كشور

و اج .اندههمت خويش قرار دادي شان را وجهه تماعي وطنسياسي

و پيشنهاداتنتيجه-ث :گيري

هر بي و سياسي آن سرزمين، رابطهي كشوري با پيشينه ترديد ميان ادبيات و اوضاع اجتماعي اي تاريخي
و ادبيات پيوسته از جامعه اثر مي�دوسويه مي برقرار است؛ بنابراين هنر و بر آن اثر ادبيات معاصر. گذارد پذيرد

و در حوزه كشور افغانستان نيز از و اجتماعي ايني اين قاعده مستثني نيست مقاومت، وضع نابسامان سياسي
مي كشور را به ميزان گسترده . نمايد اي منعكس

و اختلاف با توجه به جنگ ترين موضوع مورد توجه شاعران هاي داخلي افغانستان در سي سال اخير، مهم ها
و زيرشاخه آن اين سرزمين، جنگ درهاي و موضوعيجهو در ترين مهم. هاي وابسته بدان است بعدي، مقاومت

و چه خارج از آن، بازي دغدغه و مسائل سياسي شاعران افغانستاني معاصر چه در داخل كشور نماياندن جنگ
و كوشش در و ادبيات آنجاست اين سرزمين، و فرهنگ . جهت ارتقاي علم

و القاعده درگير بودند، هاي پيشين با كمونيست افغانستان در سالي از آنجا كه مردم ستمديده ها، طالبان
و بنابراين درون طبيعتاً و سازش با آنان را ندارند و آشتي در ادبيات مقاومت اين كشور،ي مايه سر صلح صلح

. بسيار ناچيز است
شعر«و» شعر مقاومت«اند؛ كرده اكثر محققان، شعر معاصر افغانستان را به دو سر فصل عمده تقسيم

ولي. است»ها رفته«و شعر مهاجرت شرح حال»ها مانده«ايشان معتقدند كه شعر مقاومت شرح حال.»مهاجرت

١- Dialectic 



آنچه كه تمامي اين.بندي، بخشي از واقعيت موجود شعر معاصر افغانستان استواقعيت اين است كه اين طبقه
تم» جنگ«واقعيت است؛ و بس كه و اقتصادي اين كشور را است و سياسي و اجتماعي ام شئون فرهنگي

.الشعاع خود قرار داده است تحت
و مهاجرت«جنگ علاوه بر و نااميدي،»مقاومت و اندوه، مرگ، ويراني، فقر، بدبختي، ويراني، يأس ، غم

و و تباهي و صدها پليدي ديگر را به دنبال داردده... فساد ا. ها و مضحك به ويژه جنگي كه ز مباني سست
و بيان-ها برخوردار باشد كه تمامي اين ويژگي .گر است در شعر معاصر افغانستان جلوه- با صدها زبان

مي» مضامين مثبت«البته مضامين ديگري كه از آنها تحت عنوان كنيم نيز همچون شادي، عشق، آزادي، ياد
د و امثال آن در شعر اين و خوشبختي و ثانياً صلح، اميد؛ آرزو وره حضور دارند ولي اولاً از بسامد پائين برخوردارند

و فقدان! شود، آرزوي صلح، مراد است آنجا كه از صلح ياد مي و تمناي عدالت و سراب خوشبختي و خواستن آزادي
 !! اميد

و بيان علل بروز جنگ» توصيفي«با توجه به اين كه ماهيت اين پژوهش م است، ما در پي تحليل و هاي توالي
هاي استعمارگر، فقدان دولت مركزي مقتدر، ناتواني ناامني در اين زمان نيستم ولي آنچه بديهي است، منافع دولت

و انديشه  و اصيل ديني، فقدان تعقل رهبران صالح در ايجاد اجماع، شدت تعصبات ديني، كاستي اعتقادات ناب
و احساسات بي و پايه، تضاد منافع مؤثر، غلبه هيجانات و گروهي بسياري متغيرهاي ديگر از اين دست در ... فردي

و نمود. اند هاي پي در پي مؤثر بوده بروز جنگ و كمال در شعر معاصر افغانستان بروز نتيجه اين وضعيت به تمام
.دارد

باي مقايسه و صلح، به ترتيب با6و 466مضامين جنگ و شادي به ترتيب  113و 386فراواني، غم
و زندگي به ترتيب با فراو با 113و 320اني، مرگ و خوشبختي به ترتيب فراواني92و 876فراواني، بدبختي

و نااميدي به ترتيب با  و آرزو با 455و 304اميد و آباداني به ترتيب فراواني، واقعيت28و52فراواني، ويراني
و كمال بيان مي و شعر معاصر افغانستان را تمام .نمايد جامعه

مي صحت اطلاعات مندرج در اين فرم براساس محتواي پايان و ضوابط مندرج در فرم را گواهي .نماييم نامه

:نام استاد راهنما
:سمت علمي
:نام دانشكده

 رئيس كتابخانه



 تقديم به

و فرزندانم  پدر، مادر، همسر

و معلمان پارسيو همه  گويي شاعران، نويسندگان

 جاي، جاي اين كره خاكيدر



 چكيده

و تمدني ديرينه و افغانستان داراي مشتركات فرهنگي توان يكي اي هستند چنانكه در بسياري از موارد نمي ايران

- اگر چه امروزه دو واحد سياسي جداگانه هستند- از اين منظر. را از ديگري باز شناخت يا آنها را از يكديگر جدا كرد

اين دو ملت، ميراث فرهنگي مشتركي دارند كه يادگار چند هزار ساله نياكان مشترك. اند يگانه ولي در اساس مليتي

و ادب پارسي«يكي از اين يادگارها. آنها است . است كه سابقه آن در افغانستان كمتر از ايران نيست» زبان

و همچنين ضرورت بيان دلبستگي به جهت وابستگي نگارنده را بر آن داشته هاي دو ملت، هاي بيان شده

هاي اين از پيش فرض. است تا در بركشيدن يكي از زواياي مهم شعر امروز شاعران افغانستان اقدام نمايد

و معنا-رويكرد، اهميت محوري شعر در قلمرو ادبيات است لذا محور اصلي اين رساله با اعتقاد به اصالت انديشه

به-و مضمون ش مايه درون«پرداختن .است» عر معاصر افغانستانهاي

تم"مايه درون" به (Theme)معادل واژه و قدمت كاربرد اين واژه در ايران اين. رسد سال هم نمي50است

و كاربرد مترادف واژگاني همچون  يا"، (Content)"محتوي"،(Motif)"مايهبن"واژه در اصطلاح موضوع

هم (Subject)"سوژه .قرار گرفته است"وضوعم"و حتي"مضمون"چنينو

هاي ادبي، نمادها، اعلام، واژگان عوامل متعددي از جمله صور خيال، فضاسازي ذهني، تصويرگري، آرايه

و امثال اينها در ساختن درون و اصطلاحات نجومي مايه يك اثر ادبي سهيم اساطيري، انواع رنگ، عناصر طبيعي

ميو مؤثر هستند ولي آنچه بيشترين تأثير را در  و القاء معني .است"واژه انتزاعي"يا"اسم معني"كند، انتقال

افغانستان در اين. تاكنون خواهد بود 1358سال گذشته يعني از سال30محدوده زماني اين پژوهش از حدود

و حكومت آم از حكومت. هاي گوناگوني را به خود ديده است دوره، حوادث و و طالباني .ريكاييهاي كمونيستي تا جهادي

:اند از اين قرارند كه در اين رساله مورد كاوش قرار گرفته-از ميان نود اثر بررسي شده-چهارده اثر برگزيده

من-1 الامين اميني؛ در مجموعه مينو به عبارت روح-2اند محبوبه ابراهيمي؛ در مجموعه بادها خواهران

 خالده تحسين؛ در مجموعه ابر كوچك غزل-4شدهگمهاي اسفنديار واصف باختري؛ در مجموعه مويه-3ديگر 

بارق-7ي اشعار عبدالواحد رشته؛ در مجموعه گزينه-6اي از لاله كوهي زاده؛ در مجموعه نامه زهرا حسين-5

من-8شفيعي؛ در مجموعه ستاك  و غم رازق فاني؛ در مجموعه-9 عبدالقهار عاصي؛ در مجموعه غزل من

در-11 هاي نسل فانوس فروغ؛ در مجموعه سرنوشت دستخالده-10شكست شب  محمدكاظم كاظمي؛

و سنگ مجموعه قصه پرتو نادري؛ در مجموعه-13ي بلخ نامه ابوطالب مظفري؛ در مجموعه سوگ-12خشت

و مرداب-14آلود آزادي دهان خون .لطيف ناظمي؛ در مجموعه سايه

س و ادبيات با و تعامل شعر و رابطه دو سويه اير شئون اجتماعي نيز قابل تأمل است، يعني تأثيرگذاري

و ادبيات هر جامعه  گاهي-به ويژه در حال تغيير-در برخي جوامع.»از اجتماع«و» بر اجتماع«تأثيرپذيري شعر

و تأثر است و اين امر مبين اين تأثير . تأثير چند بيت شعر، از يك بيانيه سياسي هم بيشتر است

ميشاعر همانگو و سياست تأثير مي نه كه بر اجتماع علاوه بر شئون اجتماعي. پذيرد گذارد، از آنها تأثير هم

و زيستي نيز بر همه افراد جامعه تأثير مي درو سياسي، شرايط اقتصادي، تاريخي، جغرافيايي و اين تأثير گذارند



و نمود دارد و طبيعي، تاريخ سياسي به اين دليل در فصل يك رساله. آثار ادبي به خوبي بروز جغرافياي سياسي

و  و هنر، پيشينه زبان فارسي دري، پيشينه ادب فارسي در دوره تمدني، ادبيات معاصر دري و اجتماعي، فرهنگ

و بيان شده است . شعر معاصر افغانستان به اجمال شرح

خ مضامين شعر معاصر افغانستان از لحاظ كمي گرايش قابل ملاحظه اص كه متأثر از شرايط اي به مضامين

و"هاي ديگر است تغيير در تمامي حوزه عاملحوزه سياست"تر، به عبارتي دقيق. سياسي اين كشور است دارد

و شعر هر دوره ملموس است و ادبي وقتي شرايط عمومي. تأثير آن بر همه شئون زندگي از جمله شئون فرهنگي

و يك كشور، جنگ، ناامني، مهاجرت ناخواسته، فقر بديهي است مضامين شعر آن كشور نيز. باشد...، بيماري

.ها خواهد بود متأثر از اين ويژگي

:هاي محوري اين رساله از اين قرارند مايه هاي اصلي يا درون مدخل

و آرزو)52(، ويراني)28(آباداني و دين)485(، نااميدي)304(، اميد و)206(، موسيقي)389(، خدا ، مي

و هنر)517(، عشق)123(مستي و)59(، مردم)43(، آدم)48(، ظلم)7(، عدالت)25(، فرهنگ ، سياست

حق)92(، آزادي)228(جامعه غم)113(، شادي)145(، تفكر)3(، باطل)38(، ، مرگ)113(، زندگي)386(،

هاي، صفت)846(، بدبختي)92(، خوشبختي)291(، مهاجرت)133(، مقاومت)466(، جنگ)6(، صلح)320(

بد، صفت)201(خوب  ).31(، تقدير)139(هاي

و31بيان با 1072مدخل اصلي و صلح، به ترتيب و مقايسه مضامين جنگ فراواني،6و 466مدخل فرعي

و شادي به ترتيب با  با 113و 386غم و زندگي به ترتيب و 113و 320فراواني، مرگ فراواني، بدبختي

با92و 846ب با خوشبختي به ترتي و نااميدي به ترتيب و آرزو و 485و 304فراواني اميد فراواني، ويراني

در(فراواني28و52آباداني به ترتيب با  و نمودار ترسيم شده است41كه و شعر) جدول تمامي واقعيت جامعه

.كند معاصر افغانستان را بيان مي

و جايگاه دين استويژگي ديگري كه در شعر معاصر افغانستان قا با. بل تأمل است، نقش و دين  389خدا

.فراواني، يكي از مضامين پربسامد شعر معاصر افغانستان است

و و باورهاي ديني ذيل واژگان و به اين جهت دين اكثريت مطلق مردم افغانستان مسلمان هستند

و امثال آن حضور مضاميني متنوع همچون؛ خداوند، كردگار، محشر، رستاخيز، اسلام، ايما ن، حلال، اذان، مسجد

. چشمگيري دارند

و مضامين مربوط به عشق با حضور گسترده. فراواني است 517نكته قابل تأمل ديگر؛ بسامد بالاي واژگان

و زبان مردمان مشرق زمين امري طبيعي است ولي در كشوري كه ساليان متمادي  مضامين عاشقانه در ذهن

آ و تبعات ميدرگير جنگ . نمايدن بوده است كمي عجيب

و شوق، دلبر، دلدار، نگار، رسوا، دل دل در اين حوزه نيز واژگان عشق، معشوق، عاشق، شور و بستن، سپردن،

.امثال آن بسيار نمايان هستند

از67در اين رساله از و . منبع به صورت غيرمستقيم استفاده شده است 104منبع اصلي به صورت مستقيم
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 اهميت موضوع پژوهش
و و تمدني ديرينهايران را چنانكه در بسياري از موارد نمي دارند؛اي افغانستان مشتركات فرهنگي توان يكي

دو واحد سياسي جداگانه امروزاين دو كشور، اگرچه بنابراين. از ديگري بازشناخت يا آنها را از يكديگر جدا كرد

ميبه در اساس مليتي يگانههستند،  ي ساله هزاريادگار چند اين دو ملت،ركميراث فرهنگي مشت. روند شمار

و ادب پارسي«يكي از اين يادگارها. نياكان مشترك آنها است ازي است كه سابقه» زبان آن در افغانستان كمتر

و در همان. ايران نيست جا بسياري از بزرگان ادب پارسي در اين سرزمين ديده به جهان گشوده، در آن باليده

د آرميده و برخي و ادب اين سرزمين،فرهنگ كرده، يگر نيز از آن كوچاند برا زبان و هند و روم به. انددهربه شام

:قول انوشه در مقدمه جلد سوم دانشنامه كه به سرپرستي ايشان تدوين شده است
و مزار شريف در جاي و قندهار، كابل و باميان، فارياب و غزنه، بلخ از اين روست كه نام هرات

م و اكنون نيز اين سرزمين،كتوب ايرانجاي آثار و رغم سختيبه- فرهنگي نمايان است ها

و نابساماني مرارت كه خاستگاه نام-ها ها بهازآوران بسياري است شمار بزرگان ادب پارسي

(آيند مي )3و2: مقدمه: 1381جلد سوم دانشنامه،.

:االله خليليي خليل يا بنا به سروده
و افغانزآغاز تاريخ دو شاگرد فطرت دو استاد // روان قد كشيده باغي دو سروز/ ايران

هم/ به شاخي دو مرغ خوش الحان نشسته// سرخوان دانش چو اخوان نشسته/ مشرق درس دو

يك دبستان نشسته ( در ...1385 :201(

و افغانستان، تاريخي يگانه استي قريب به هزارساله از اين رو است كه تاريخ ادبيات در. ايران افغانستان

و ها، عنصري ها، جامي ها، سنايي بخش بوده است كه مولوي قلب پرتپش آسيا يگانه سرزمين الهام را با ... ها

ماي فروزان در سينهيكه هر كدام چون مشعل؛ فرزنداني در آغوش خود پروراندهشماربي فرزندان  تاريخ ادبيات

.درخشند مي

و همچنين ضرورت بيان دلبستگي وابستگي دليلبه تا هاي بيان شده به هاي دو ملت، نگارنده بر آن است

از،اهميت محوري شعر در قلمرو ادبيات. بپردازدشاعران افغانستان امروزِ شعرِ يكي از زواياي مهمِواكاوي 

او استهاي اين رويكرد فرض پيش و مضمون(لي اين تحقيقصمحور و معنا )با اعتقاد به اصالت انديشه

هاي ادبي از جمله رمان، سفرنامه، لذا به ساير حوزه. است» هاي شعر معاصر افغانستان مايهبن«پرداختن به

و امثال آن مي-داستان، داستان كوتاه محدود كردن موضوع تحقيق. نپرداختم-طلبد كه خود تحقيقي مجزا را

و مضامين نيزمبه  به فاهيم و به هيچ روي منطقي شدن حجمِ دليلصرفاً و افزايش كيفيت تحقيق است كمي

و ظاهر شعر«بر كوچك شمردن جايگاه  و صورت . كند نميدلالت هاي مهم زباني هستند، كه از جنبه» لفظ

و جايگاه شعر نيز در عرصه مي؛ها بر ارباب معرفت روشن است فرهنگ ايرانيي اهميت توان به نحوي كه

كهادعا  و بسيار جدي فلسفي،شعر كرد هاي كلان يك جامعه از منظر واقعيت زيرا نماياندنِ. از تاريخ استتر تر

و به آرمان،مؤثرتر،يك شاعر و هاي اكثريت مردم نزديك قابل اعتمادتر وبهتر است يقين در مقايسه با فلسفه


